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 )نجیمه جمالی(

 شماره 2

1000-10سال تحصیلی  
 فرزندان دلبندم؛ دقت کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

 

دید -را -که -پر از -بود -درختی -فندوق  

دید -را -که  -پراز -بود –درختی  –فندوق   

دید -را -که  -پراز -  

دید -را -که  -پراز -بود –درختی  –فندوق   

به  –دماغ  -رسید –بوی –خوبی –کلاغو  ب  

به  –دماغ  -رسید –بوی –ی   

به  –دماغ  -د  

 -بام -گنجشکک -نشست  –اشَی مشی  اشاب

 لب

 

لب -بام -گنجشکک -نشست  –مشی    

 



 

 
 "من دو سال پیش یک بادام آن جا قایم کرده ام.

اما آن جا هم از بادام خبری نبود. به جایش یک  ،کانگی و سنجابک رفتند پایین رودخانه

  "پس بادام کو؟"کانگی پرسید: درخت بادام کوچک بود.

 بیا برویم بالای، عیبی ندارد .حتما یکی آن را برداشته .نمی دانم ":سنجابک جواب داد

 .پیش یک فندوق آنجا قایم کرده اممن سه سال  .رودخانه

 ".من گرسنه امکانگی گفت: "

 جست زد و تند تند "زود فندقت را پیدا کن.

 به طرف بالای رودخانه رفت. سنجابک هم 

 دنبالش دوید. کانگی بالای رودخانه رسید. 

 درختی را دید که پر از فندوق بود.

 "درخت فندوق پیدا کردم. بدوبیا."گفت:

 "فندقم پیدا شد. خوب شد."سنجابک با خوش حالی دوید و گفت:"

 

 

 

                                                                                           

 ؟پس گردو کو

کمش کانگی شظهر شد،  یک روز کانگی کانگورو و سنجابک کنار رودخانه بازی می کردند.

 ".این جا درخت میوه نیست .آی گرسنه ام ":را گرفت و گفت

ولی از پارسال من یک گردو  ،کنار رودخانه که نه":سنجابک کمی فکر کرد و جواب داد

 "بدو برویم گردو را بخوریم.، نزدیک است کنار یک سنگ سفید قایم کرده ام.

 پیدا نکردند. اما گردو را سنجابک و کانگی رفتند و سنگ سفید را پیدا کردند،

 .به جایش یک درخت کوچولو آن جا بود

 "پس گردو کو؟"کانگی پرسید:

ن بیا برویم پایی، عیبی ندارد .نمی دانم شاید کسی آن را برداشته"سنجابک جواب داد:

 .رودخانه

 

  

 


